
إضاءة من علم یعقوب 
روشنگری از علم یعقوب 

  
یعقوب ع أو إسرائیل ع نبي مرسل ویعلمھ الله ما یشاء من علم الغیب، 

والآن إخوة یوسف ع یریدون أخذ بنیامین أخي یوسف ع معھم إلى 
مصر، فإذا بیعقوب ع یقول: ﴿لنَْ أرُْسِلھَُ مَعَكُمْ حَتَّى تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِنَ اللهَِّ 
ا آتوَْهُ مَوْثقِھَُمْ قاَلَ اللهَُّ عَلىَ مَا نقَوُلُ وَكِیلٌ﴾ لتَأَتْنَُّنيِ بھِِ إلاَِّ أنَْ یحَُاطَ بكُِمْ فلَمََّ

(یوسف:۶۶.). 
یعقوب ع یا اسـرائیل ع پیامـبری فـرسـتاده شـده بـود و خـداونـد آنـچھ از عـالـم غیب 
اراده فـرمـوده بـود را بـھ او تعلیم داده بـود. اکنون بـرادران یوسـف ع می خـواھـند 
بنیامین  ـبـرادر یوسـف ع ـ را بـا خـودشـان بـھ مـصر بـبرنـد. در اینجا کھ یعقوب ع 
می فـرمـاید: «(گفت: هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، تا به نام خداوند با من 
پیمانی ببندید که نزد منَش بازمی آورید؛ مگر آنکه همه گرفتار شوید. چون با 

او عهدکردند، گفت: خدا بر آنچه می گوییم گواه است)». 
  

فیعقوب كأنھ یعلم أن بنیامین إذا ذھب مع إخوتھ لا یعود معھم، بل ما 
یؤكد علمھ بذلك استثنائھ لحالة عجزھم عن إعادة بنیامین معھم ﴿إلاَِّ أنَْ 

یحَُاطَ بكُِمْ﴾، بل إن یعقوب ع لما عاد إخوة یوسف ع من غیر بنیامین 
وھم یؤكدون على براءتھم ﴿یاَ أبَاَناَ إنَِّ ابْنكََ سَرَقَ وَمَا شَھِدْناَ إلاَِّ بمَِا 

عَلمِْناَ وَمَا كُنَّا للِْغَیْبِ حَافظِِینَ﴾(یوسف:٨١.). 
گـویی یعقوب می دانسـت اگـر بنیامین بـا بـرادرانـش بـرود، بـا آنـان بـازنمی گـردد و 
حتی بــا عــلم خــودش آن را مــورد تــأکید قــرار می دھــد؛ مــگر در حــالــت نــاتــوان 
گرفتار  همه  آنکه  بـودنـشان از بـازگـردانیدن بنیامین بـھ ھـمراه خـود: «(مگر 
شوید)». حتی یعقوب ع ھـنگامی کھ بـرادران یوسـف ع بـدون بنیامین بـازگشـتند و 
بـھ بـرائـت و بی گـناھی خـود تـأکید می کردنـد: «(اي پدر، پسرت دزدي کرد و ما جز 

به آنچه می دانیم شهادت نمی دهیم و از غیب نیز آگاه نیستیم)»   
  



بل ویوجد من یشھد ببراءتھم ﴿وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھَا وَالْعِیرَ الَّتيِ 
لتَْ لكَُمْ  أقَْبلَْناَ فیِھَا وَإنَِّا لصََادِقوُنَ﴾(یوسف:٨٢.)، نجده ع یقول: ﴿بلَْ سَوَّ

أنَْفسُُكُمْ أمَْراً فصََبْرٌ جَمِیلٌ عَسَى اللهَُّ أنَْ یأَتْیِنَيِ بھِِمْ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ الْعَلیِمُ 
الْحَكِیمُ﴾(یوسف:٨٣.)، فیعقوب یؤكد اتھامھم، مع أنھم یؤكدون براءتھم 

ویوجد شھود على براءتھم في قصة بنیامین. 
و حتی کسی نیز یافـت می شـود کھ بـرائـت و بی گـناھی آنـان را گـواھی دھـد: «(از 
شهري که در آن بوده ایم و از کاروانی که همراهش آمده ایم بپرس، که ما 
کاري  شما  نفس  بلکه  راست گوییم)» ، می بینیم کھ ایشان ع می فـرمـاید: «(نه، 
را در نظرتان بیاراست و مرا صبر جمیل بهتر است، امید است خداوند همه را 
به من بازگرداند که او دانا و حکیم است)». بـا اینکھ آنـھا بـر بـرائـت و بی گـناھی 
خـود تـاکید می ورزنـد و شـھودی نیز بـر بـرائـت آنـھا در قضیھ ی بنیامین وجـود 

دارد، باز ھم یعقوب ع اتھام آنھا را مورد تاکید قرار می دھد. 
  

لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْراً﴾؟!!  فماذا أراد یعقوب ع بقولھ: ﴿سَوَّ
یعقوب ع از این سـخن «(بلکه نفس شما کاري را در نظرتان بیاراست)»  چـھ 

چیزی را قصد نموده است؟!! 
  

الحقیقة، إن یعقوب ع أراد الأمر الأول أمر یوسف ع، وكأنھ یرید أن 
یقول ھذا الحدث الجدید وھو فقد بنیامین متعلق بفقد یوسف ع والذي كان 

لتَْ لكَُمْ  وصفھ بنفس الوصف ﴿وَجَاءُوا عَلىَ قمَِیصِھِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوَّ
أنَْفسُُكُمْ أمَْراً فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهَُّ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ﴾(یوسف:١٨.)، 

سولت لكم أنفسكم الأمارة والذئب المستعر في أنفسكم ذلك الأمر القدیم 
أمر یوسف ع، وأمر بنیامین متعلق بأمر یوسف ع، ولذا نجده یكمل قولھ 

ع: ﴿عَسَى اللهَُّ أنَْ یأَتْیِنَيِ بھِِمْ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾(یوسف:٨٣.). 
واقعیت این اسـت کھ یعقوب، واقـعھ ی نخسـتین  ـواقـعھ ی مـربـوط بـھ یوسـف ع  ـ
را قـصد کرده بـود و گـویی می خـواھـد بـگوید کھ این رخـداد جـدید، یعنی از دسـت 
دادن بنیامین، بـھ از دسـت رفـتن یوسـف ع مـربـوط می شـود؛ رخـدادی کھ آن را بـا 
آغشته  دروغین  خون  به  که  را  ھـمان ویژگی تـوصیف نـموده بـود: «(جامه اش 
بود، آوردند. گفت: نفس شما، کاري را در نظرتان بیاراسته است. اکنون براي 



من صبر جمیل بهتر است و خداوند، کسی است که در آنچه شما می گویید، 
خواست)» ؛ نـفس امّـاره تـان در نـظرتـان بیاراسـت و گـرگ  یاري  او  از  باید 
شـعلھ ور  شـده ی مـوجـود در نـفس ھـایتان، آن مـاجـرای پیشین یعنی مـاجـرای یوسـف 
ع را رقـم زد و حـادثـھ ی بنیامین نیز مـرتـبط بـا رخـداد یوسـف ع می بـاشـد؛ از ھمین 
رو می بینیم کھ سـخنش را اینگونـھ تکمیل می فـرمـاید: «(امید است خداوند همه 

را به من بازگرداند که او دانا و حکیم است)». 
  

ثم ھا ھو بعد فقده لبنیامین لا نجده یتأوه على بنیامین، بل على یوسف 
تْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ  ع ﴿وَتوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ یاَ أسََفىَ عَلىَ یوُسُفَ وَابْیضََّ

فھَُوَ كَظِیمٌ﴾(یوسف:٨۴.)، لیؤكد أن أمر بنیامین متعلق بیوسف ع. 
بـھ عـلاوه ایشان را پـس از فـقدان بنیامین، گـریان و نـالان بـر بنیامین نمی بینیم؛ 
بلکھ بـر یوسـف ع آه و زاری می کند: «(روي خود از آنها بگردانید و گفت: اي 
اندوها بر یوسف! و چشمانش از غم، سپیدي گرفت و همچنان خشم خود 

فرومی خورد)»  تا تأکید کند کھ حادثھ ی بنیامین مربوط بھ یوسف ع می باشد. 
  

إذن، یعقوب كان یعلم بحال یوسف ع وحال بنیامین معھ، ویعلم بالأذى 
الذي تعرض لھ یوسف ع وكونھ ع وحیداً في مصر حمل كلمة الله ودین 

الله سبحانھ، بل لو قرأت ھذه الآیات بتمعن لوجدت یعقوب ع مطلعاً ویعلم 
الكثیر من حال یوسف ع وبنیامین ع ﴿وَتوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ یاَ أسََفىَ عَلىَ 

تْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَُوَ كَظِیمٌ * قاَلوُا تاَ�َِّ تفَْتأَُ تذَْكُرُ یوُسُفَ  یوُسُفَ وَابْیضََّ
حَتَّى تكَُونَ حَرَضاً أوَْ تكَُونَ مِنَ الْھَالكِِینَ * قاَلَ إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ 

اللهَِّ وَأعَْلمَُ مِنَ اللهَِّ مَا لا تعَْلمَُونَ * یاَبنَيَِّ اذْھَبوُا فتَحََسَّسُوا مِنْ یوُسُفَ 
وَأخَِیھِ وَلا تیَْأسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهَِّ إنَِّھُ لا ییَْأسَُ مِنْ رَوْحِ اللهَِّ إلاَِّ الْقوَْمُ 

الْكَافرُِونَ﴾(یوسف:٨۴ -٨٧.)، فمع أن المفقود ھذه المرة بنیامین، تجد یعقوب 
ع یقول: ﴿عَسَى اللهَُّ أنَْ یأَتْیِنَيِ بھِِمْ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾

(یوسف:٨٣.)، ﴿یاَ أسََفىَ عَلىَ یوُسُفَ﴾، وفي النھایة یأمرھم بالبحث عن 

یوسف ع ﴿اذْھَبوُا فتَحََسَّسُوا مِنْ یوُسُفَ وَأخَِیھِ﴾، وكأن فقد بنیامین فتح 



باباً لیعود یوسف ع إلى یعقوب، وكأن یعقوب یعلم ھذا، بل ھو على یقین 
﴿إنِِّي لأجََِدُ رِیحَ یوُسُفَ لوَْلا أنَْ تفُنَِّدُونِ﴾(یوسف:٩۴.). 

بـنابـراین یعقوب از وضعیت یوسـف ع و وضعیت بنیامین کھ بـا او بـود، آگـاھی 
داشــت و ھمچنین از آزاری کھ بــھ یوســف ع رسیده بــود و تــنھا بــودن او ع در 
مـصر در بـھ دوش کشیدن کلمھ ی الله و دین خـداونـد سـبحان. اگـر این آیات را بـا 
دقـــت و تـــانیّ مـــطالـــعھ کنیم، یعقوب ع را آگـــاه می بینیم و اینکھ او از وضعیت 
یوسـف ع و بنیامین ع بسیار آگـاه می بـاشـد: «(روي خود از آنها بگردانید و گفت: 
اي اندوها بر یوسف! و چشمانش از غم، سپیدي گرفت و همچنان خشم خود 
بیمار  تا  می کنی  یاد  را  یوسف  پیوسته  سوگند  خدا  به  گفتند:  فرومی خورد * 
گردي یا بمیري * گفت: جز این نیست که شرح اندوه خویش تنها با خدا 
می گویم؛ زیرا آنچه من از خدا می دانم شما نمی دانید * اي پسران من، بروید 
و یوسف و برادرش را بجویید و از رحمت خدا، مایوس مشوید؛ چرا که تنها 
می شوند)». بـا اینکھ این بـار، بنیامین از دسـت  مایوس  خدا  رحمت  از  کافران 
من  به  را  همه  خداوند  است  رفـتھ اسـت، می بینیم یعقوب ع می فـرمـاید: «(امید 
بازگرداند که او دانا و حکیم است)»  و «(اي اندوها بر یوسف)»  و در نـھایت، 
آنـان را بـھ جسـت و جـوی یوسـف ع دسـتور می دھـد: «(بروید و یوسف و برادرش 
را بجویید)» ؛ گـویی فـقدان بنیامین، گـشایشی بـود تـا یوسـف ع بـھ یعقوب بـازگـردد 
مرا  و گـویی یعقوب این مـوضـوع را می دانسـت و حتی بـھ آن یقین داشـت: «(اگر 

دیوانه نخوانید، بوي یوسف می شنوم)». 
  


